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Abstract 
      Mystical ethics, which reflects�the story of perfect man’s mystical journey, 
paves the way for reaching the level of mystic union, and the acquisition of 

moral properties resulting from this access to the holy court of the Divine 

lordship, requires accurate knowledge of its fundamentals and its effect on 

the monotheistic morality of man. Meanwhile, Allameh Feyz Kashani and 

Allameh Tabatabai, based on their monotheistic ideas, have expressed the 

monotheism and love of the Divine as a moral form of living and the 

guarantee of moral lifestyle. In this article, we will explain the specific 

principles of anthropology of mystical ethics from the perspective of Allameh 

Tabatabai and Feyz Kashani, with a descriptive and analytical method in a 

comparative way. Finally, we conclude that the main special anthropological 

foundation of mystical ethics is the hierarchical existence of human beings, 

which is the manifestation of the "Outward and Inward" of God. By denying 

himself and passing through his existential worlds, man becomes a resident 

of the monotheistic worlds and becomes the full manifestation of the divine 

names. In every existential homeland, He is characterized by the attributes of 

the same homeland and establishes its moral properties in himself, and he 

draws his moral system on these passages and establishments. 
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دگاه یبررسی تطبیقی مبانی خاص انسان شناسی اخلاق عرفانی از د

 علامه طباطبایی و فیض کاشانی 
 

 ٭٭ مصطفی سلطانی                              ٭هادی یعقوبی هیزنی 
 

 چکیده 
ی ی انسان کامل است، راه را برای رسیدن به مرتبهاخلاق عرفانی که بازتاب داستان سالکانه

به بارگاه قدس ربوبی، به شناخت    سازد و کسب ملکات اخلاقی حاصل از این باریابیوصول هموار می

میان، علامه فیض دقیق مبانی آن و تأثیر آن مبانی بر خُلقیات توحیدی انسان نیازمند است. دراین

اندیشه براساس  طباطبایی  علامه  و  اخلاقیکاشانی  شکل  خود،  توحیدی  ضمانت های  و  زیستن 

در این نوشتار، با روش توصیفی و    اند.کرد اخلاقی را توحید و عشق به ذات حق بیان کردهزیست

کاشانی، به روش  از دیدگاه علامه طباطبایی و فیض  شناسی اخلاق عرفانی  تحلیلی، مبانی خاص انسان

شناسی اخلاق عرفانی، ترین مبانی خاص انسانتبیین شده است و نتیجه این است که اصلی  تطبیقی

باطن« خداوند است. انسان با نفی نفسانیت  بودن وجودی آدمی است که تجلی »الظاهر و الذومراتب

شود و در هر  و گذر از عوالم وجودی خود، مقیم عوالم توحیدی شده و مظهر تام اسمای الهی می

کند و  شود و ملکات اخلاقی را در خود مستقر میموطن وجودی، متصف به صفات همان موطن می

 کند. یم میی اخلاقی خود را بر همین گذر و استقرارها ترسمنظومه

 . علامه طباطبایی،  فیض کاشانی،  شناسی انسان،  اسلامی عرفان  ،  عرفانی اخلاق :  واژگان کلیدی
 

 . مقدمه 1
وجود آدمی، اعم از    ی ساحاتبخش اسلام ناب محمدی، به همهمکتب جامع و حیات

 اندیشه، صفات درونی و رفتاری، توجه کرده است؛ به دلایل اینکه:  

رکن مهم اخلاق در اسلام جز با تکیه و استواری بر اعتقاد و ایمان قلبی به خدا و    اولاً

یابد، اما آنچه مهم است چگونگی تنظیم آن است تا به »خلق  جهان آخرت معنا و استمرار نمی

 عظیم« و »خلق الهی رسول اخلاقی« متصف شود.

من وجود ندارد؛ چراکه دل  خیزتر از دل مؤهای اخلاقی، مکانی حاصلثانیاً برای آموزه 
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 و قلب آدمی، عرش خداوندی است.  

ثالثاً آن مکتب اخلاقی که آدمی را به این حقیقت نورانی برساند برتر و شایسته است؛ 

« فریاد میفَفرِّوا الی اللهمکتبی که  را  ملکات  «  رسوخ  و  برای سیروسلوک، شهود،  و  کند 

کند و پویایی و حرکت مستمر دارد. این اخلاقی در جان آدمی، بستر مناسب را فراهم می

 مکتب اخلاقی که بر »معرفت و حبّ الهی« مبتنی است، همان رویکرد اخلاق عرفانی است.  

بنابر اصل قرآنی، انسان، موجود باقی و واحد در حال حرکت و صیرورت است و چنان 

همه بین  که  دارد  عالیقابلیتی  حقیقت  »تمام  ظهور  محل  هم  ودات،  موج  تجلی  تی  رین 

« و  اعظم«  »روح  یعنی  کنارزدن  نفََختُ فیه من روحیخداوندی«  با  هم  و  است،  « شده 

یا أیّها الانسان  به جهت تنزل، و با تلاش و کوشش اختیاری )  های ظلمانیِ پدیدارگشتهحجاب 

ناّ  ناّ لله و إی نهایی و مقر انتهایی خود برسد؛ »إ( به خانه إنّک کادحٌ إلی ربّک کدحاً فملاقیه

راجعون نایل می«، سپس به سرچشمهإلیه  پویایی اخلاق  ی حقیقی خود  بر  تأکید  با  شود. 

توان عرفانی و با تأکید بر حرکت و سیر الی الله که زیربنای تفکری الهی و توحیدی است، می

رو علامه فیض  های عالمان و عارفان اسلامی پی برد. ازهمینهای موجود در اندیشهبه ظرفیت

نی و علامه طباطبایی، که در منقول و معقول و مشهود جامعیت دارند، ضمن پرداختن کاشا

گیری به مکاتب دیگر اخلاقی، برای پیدایش ملکات اخلاقی متناسب با کمال انسانی و شکل

های  ها و بیراههاند و از راهای تنظیم کردهنظام اخلاق مبتنی بر توحید، برای انسان سفرنامه

و   زاد  و  گفتهتوشهسفر  سخن  لازم  پرداخته ی  انسان  مراتب  و  عوالم  شرح  به  با  اند؛  و  اند 

دادن به معرفت نفس و ارجاع به ابزارهای مهمی چون معرفت توحیدی و عشق و حب  توجه 

لای سخنان ایشان، مبانی  اند. این نوشتار از لابهی اخلاق عرفانی را ترسیم کردهالهی، منظومه

انی را دریافت و تحلیل کرده است تا با ذکر و درک این مبانی، در  شناسی اخلاق عرف انسان

ها سرعت بیشتری پیدا کنیم و  ی اخلاق توحیدی آنی منظومه حرکت برای رسیدن به قلّه

ای این کرد اخلاقی را درک کنیم. از طرف دیگر، مباحث اندیشهبهترین ضمانت برای زیست 

یافتن تدوین شده است و  زیستن و تکاملبرای خوب  دو بزرگوار برای دستیابی به راهکارهایی 

ها به اخلاق، رویکردی عرفانی است که با تبیین آن از  نشان داده شده است که رویکرد آن 

اندیشهلابه انسانلای  مبانی  بررسی  به  ایشان،  میهای  عرفانی  اخلاق  در  شناسی  و  پردازیم 

شناسی  کنیم. آنگاه ساختار انساناش میها کنکی اخلاقی آننکات اشتراک و افتراق اندیشه

 این مکتب را که به دنبال تخلّق به اخلاق توحیدی است، ترسیم خواهیم کرد. 

کاشانی و علامه طباطبایی با نگارش کتب اخلاقی و عرفانی، نگاهی دقیق علامه فیض  

دارند که در کتب مختلف آن عرفانی  انی و  کاشفیض    الحقائقها، خصوصاً  به مبانی اخلاق 

 توان پیگیری کرد.ی علامه طباطبایی میرسالة الولایة 
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های اخلاقی  شناختی آن و همچنین اندیشهی اخلاق عرفانی و مبانی انساندر زمینه 

برانگیزی نگاشته شده است، اما در  ها و مقالات و کتب ستایشنامهاین دو عالم متألّه، پایان

شناختی اخلاق عرفانی  ی، خصوصاً مبانی خاص انسانهای اخلاق عرفان رابطه با تبیین اندیشه 

جانبه نگاشته نشده  کاشانی، اثری منسجم و همهاز دیدگاه علامه طباطبایی و علامه فیض  

شناسی اخلاق عرفانی تحلیل شود است. در نوشتار حاضر تلاش شده است مبانی خاص انسان

اندیشه منظومهو  و  شود  تطبیق  هم  با  عالم  دو  این  مبنای    یهای  براساس  عرفانی  اخلاق 

به عبارت دیگر، مقالهانسان تبیین بررسی تطبیقی  شناختی ترسیم شود؛  ی حاضر درصدد 

است و    کاشانی از دیدگاه علامه طباطبایی و فیض  شناسی اخلاق عرفانی  مبانی خاص انسان

یاری با مبانی  هایی، تاحدود بسمراد از مبانی عام، آن دسته از مبانی است که با وجود تفاوت

اند؛ و مراد  شناسی برخی از مکاتب اخلاقی دیگر، خصوصاً مکتب اخلاق فلسفی، مشترکانسان

هایی، تاحدود بسیاری با  ی دیگری از مبانی است که با وجود شباهتاز مبانی خاص، دسته

ری اخلاق  های انحصاای،  از گزاره گونهاند و بهشناسی مکاتب دیگر اخلاقی متفاوتمبانی انسان

 شوند. عرفانی محسوب می
 

 شناختی اخلاق عرفانی مبانی انسان  .2
اساسی  دیگری،  مکتب  هر  مانند  عرفانی،  اخلاق  مکتب  مبانی  در  به  مبانی،  ترین 

انسانانسان مبانی  زیرا  است؛  مربوط  مبانی  شناختی  با  وثیقی  بسیار  ارتباط  شناختی 

دارد و لازم است حقیقت انسان و جایگاه آن، قوای آن و ارتباط هریک از قوا    شناختیارزش 

نحو دقیقی تبیین شود؛ چراکه گاهی موضوع اخلاق را انسان و افعالش  با فضایل اخلاقی، به

کرده مسألهمعرفی  اوست.  اختیار  در  افعالش  مهماند، چون  از  نیز  کمال  و  ترین  ی سعادت 

 گیرد. بانی محکم و استوار نشود، مکتب اخلاقی شکل نمیمسائل آن است و تا این م

و   ربطی  معنای  و  است  خداوند  به  ربط  عین  انسان  هویت  عرفانی،  اخلاق  مکتب  در 

شود. پس ادراک شهودی ی اشراقی، جز با ادراک طرف مستقل مبدأ اشراق دانسته نمیاضافه

 آید.  ت میذات انسان در پرتوی ادراک و شناخت شهودی خدای سبحان به دس 

 ی بر ادراک و شهود است.  شناختی اخلاق عرفانی، تکیهرو گام اول در مبانی انسانازاین 

شناسی اخلاق فلسفی شامل مواردی است مانند: انسان بُعد نفسانی و روانی  مبانی انسان

شود و نه جسم است و نه عرض دارد که مجرد از ماده است، نه به مشاعر و حواس احساس می

به جسم، نه ماده و نه قوه، و در وجود و حقیقت، به قوای جسمانی احتیاج ندارد )مسکویه   قائم 

 .(28، ص1381رازی، 

ی ادراک ی انسان دو قوهنفس انسانی اصیل است و حقیقتی پایدار است و نفس ناطقه
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های علمیه  اول ادراک، عقل نظری است که صورت   یدارد و برای هریک دو شاخه است: شاخه 

دادن به بدن در اعمال  ی دوم ادراک، عقل عملی است که مبدأ حرکتپذیرد، و شاخهرا می

ی متمایز دارد:  ؛ نفس انسانی سه قوه(86، ص  1، ج1381نراقی،  )جزئی، از طریق فکر است  

شدن فصل ممیز  در گرو بالفعلشهویه، غضبیه و ناطقه؛ و کمال و نقص دارد و کمال انسان  

اوست؛ یعنی در گرو شکوفایی کامل عقلانی و فعلیت تام نفس ناطقه است که فصل ممیز  

ابزار تکامل نفس استکمال نفس در بستر بحث عقل نظری و عقل  است. قوای نفس،  اند و 

 دهد. اش سوق میشدن قوای نفسانیعملی، انسان را به اخلاق عقلی و بالفعل

یابد و رئیس قوای انسان، عقل فلسفی، هویت انسانی به هویت فکری تنزل می  در اخلاق 

شود، ولی از نگاه عرفا، گوهر وجود آدمی، دل اوست؛ قلب لباب است و عقل، حس و بدن،  می

ی مهم مکتب  کند و نکتهاند. اگر دل تیره شود، انسان نیز به انحطاط میل میقشر و پوسته

ها صُقع نفس را بر  ی تلقی عرفا از قلمروی روح آدمی است. آنحوهاخلاق عرفانی، توجه به ن

شوند؛ برخلاف  دانند که در طول یکدیگرند و بر هم مترتب میچند لایه و رتبه مشتمل می

اند و با طی طریق و سیروسلوک،  اخلاق فلسفی، در اخلاق عرفانی، مراتب نفس آدمی طولی

شود که »تخلق به اخلاق الهی« و  ترین غایت نائل میها شکوفا شده و آدمی به بالااین لایه

 »فناء فی الله« است. 

قلب گوهر وجود آدمی است که هم برای معرفت شهودی به حقایق عالم و حضرت حق 

قدرت دارد و هم در اثر ریاضت و سلوک، از احساسات پاک توحیدی برخوردار است و هم  

، بلکه در سطح باطن نیز چنین است و در بیان  سازد تنها در سطح ظاهر، خود را با عمل مینه

 عارف، این گوهر وجودی، نفس ناطقه نیست، بلکه قلب است. 

ازاین  رو برخی انسان را  بنابر دریافت عرفا، آنچه در عالم هست، در انسان نیز هست؛ 

اند. عالم یک فیض گسترده عالم صغیر در مقابل عالم کبیر، و برخی آن را عالم کبیر دانسته

ی روح خود و حقیقتی یکپارچه است، ولی این یکپارچگی در عین گستردگی را به واسطه 

ی بدن و جسد مفصل برای انسان است و با آن، منزله یابد. پس عالم به)که انسان باشد( می

اند که براساس آن،  رسد. این مبنا را »تطابق نسختین« دانسته عالم به کمال مدنظر خود می

ی عالم تطابق دارند و هفت بطن انسان را بر طبق هفت بطن عالم  با نسخهی انسانی  نسخه 

کرده مطرح  است(  تکوین  کتاب  )که  )قیصری،  کبیر  ص  1386اند  ابن3،  ،  1367عربی،  ؛ 

شناختی، اختیار و اراده داشتن انسان است و قدرت صعود با  . از دیگر مبانی انسان(173ص

کند و عشق از عوامل مهمی است که در او تجلی میفطرت الهی، با محوریت عشق به خداوند  

 شود.که باعث تحول اخلاقی می

داند، بلکه ذات و جوهر انسان را مکتب عشق برای رسیدن به کمال، عقل را کافی نمی
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از عالم عشق بوده و گوهری است که در آن، جز روح می باور است که روح  این  داند و بر 

 . (125، ص1382مطهری، )ت سوی حق چیز دیگری نیسحرکت به

پیداکردن  های عاقل و مختار بودن، میل به کمال داشتن و قابلیتِ تعالیانسان که ویژگی

ی منسجم اخلاقی ارائه داد تا مسیر توان برایش یک برنامهرا دارد، تنها موجودی است که می

اللهی مقام خلیفة  کمال و سعادت را بپیماید و کمال نهایی او در وصول الی الله و رسیدن به

شود و این قلب انسان  بالله است و آنگاه است که به اخلاق الهی متخلق میالله و بقاءفیو فناء

کند و به صفات  شود و توان ظهورات مقام فنا را پیدا میاست که به عشق حق سرشته می

 ن است.شود؛ زیرا انسان کامل، صاحب قلب، و قلب او عرش خداوند رحماالهی متخلق می

می انگیزه  ایجاد  کمالات  و  فضایل  و کسب  عمل  برای  آنچه  فلسفی،  اخلاق  کند،  در 

 »شوق« است، ولی در اخلاق عرفانی، »محبت و عشق« است.
  

 اشتراک در مراتب وجود آدمی .3
از دیدگاه علامه و فیض، انسان موجودی دوبعدی و چندساحتی و دارای مراتبی است   

به جسم و بدن نیست، بلکه روح یا نفس، بعد اصلی اوست و علامه این بعد را    که اصالتش 

 نامد.  الخلقی او میی یلیالربی انسان، در مقابل جنبه ی یلیجنبه 

شناسی اخلاق عرفانی، مراتب وجودی آدمی  ترین مبانی انساندرواقع باید گفت: اصلی

ای گونهبشر مظهر کامل خداوند است، به  است که تجلی »الظاهر و الباطن« خداوند است؛ زیرا

ی وجودی انسان  که مصداق مظهر اسمای خداوند است. پس این مراتب هستی، تمام حوزه

های  دیگر، خود انسان نیز لایه ی هستی است و ازسویی است و مراتب وجودی آدمی به گستره

کند. و این داشتن  ر میها گذ اش، از آنطولی و اطوار باطنی خاص خود را دارد و سفر سلوکی

 گذارد.  های باطنی و مراتب وجودی و درک آن، بر اخلاق آدمی تأثیر میلایه

های قرآن و حکمت و عرفان، برای انسان مراتب وجودی علامه و فیض براساس آموزه

 نظر دارند. اند، اما در برشمردن تعداد این مراتب، تفاوتقائل

دارد    3و الهی  2، عقلی1ی مادی، مثالیمراتب چهارگانه  های قرآن کریم، انسانبنابر آموزه

های  ها ویژگیو وجود آدمی پنج ساحت دارد: بدن، نفس، عقل، قلب و روح که هریک از آن

 خاص خود را دارند. 
 

 افتراق در مراتب وجود آدمی .4
مراتب وجود آدمی، به مانند حکما، به عقل نظری و عملی باور دارد    علامه در برشمردن

ای که مراتب عقل نظری را همان عقل بالفعل و عقل  گونه و برای این دو مراتبی قائل است؛ به
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( و از منظر ایشان، 29تا، ص؛ طباطبایی، بی13، ص2، ج1364داند  )طباطبایی،  مستفاد می

. البته مراد علامه از عقل عملی، عقلی  4تخلیه و فناست  یمراتب عقل عملی، همان مرحله

و کمال انسانی    (102، ص2، ج1371طباطبایی،  )  کند. است که به حسن و قبح دعوت می

ی عقل نظری و عملی است، ولی فیض فقط به عقل هیولانی و  مرهون شکوفایی هر دو قوه

 عقل مستفاد اشاراتی دارد.

اند که ای ترسیم کردهگونهای است که عرفا بهگانهتقول مشهور، مراتب هف  گوییم: می

تجرد، در جهات خلقی و حقی، در انسان جمع شده است و هم مادی، هم مجرد و هم فوق 

اند از: »طبع و نفس، عقل، قلب، روح، سر، خفی،  اند و این مراتب عبارتآن را به نظاره نشسته

اند: »طلب، عشق، معرفت، استغنا،  خن گفتهأخفی« و برخی )مانند عطار( نیز از هفت وادی س

فناری،  )توحید و حیرت«. البته گاهی در میان عرفا، در چینش لطائف سبعه اختلافی هست  

 و گاهی به برخی اشاره شده است. (59، ص1363
 

 تأثیر مراتب وجودی آدمی بر اخلاق عرفانی  .5
تر وجود آدمی هستند که با فعلیت  های درونیفضایل والای اخلاقی از مقتضیات لایه

بروز  تر آدمی و خرق حجابهای عمیقساحت برای ظهور و  نورانی، مجالی  و  های ظلمانی 

تا  (194، ص1381کاشانی،  )   یابندمی مرتبه طبع  از  انسان  باطنی  این سیر  عرفانی  . درک 

 ملک، تقویت انسان در مسیر سیروسلوک را به همراه دارد. تجرد و فراتر ازمراتب فوق 

ای از مراتب  در نفس آدمی هستند، در هر مرتبه   کردهفضایل اخلاقی که ملکات رسوخ

انسانی، هم ارتباط وثیق با یکدیگر دارند، هم ارتباط مستقیم و شدیدی با مراتب طولی انسان  

وجودی انسان در هر مرتبه، خُلقی متناسب    های تودرتویپیداکردن لایهدارند؛ چون فعلیت

 کند. ی وجودی انسان ایجاد میبا همان مرتبه و با سعه

لایه به  توجه  این  بنابراین  بر  عرفانی  اخلاق  مباحث  در  اولاً  آدمی،  وجود  طولی  های 

تر و  های وجودی انسان، شفافحسب لایهکند که هر فضیلت اخلاقی، بهحقیقت تأکید می

 یابد. ها رهایی میها و خلیطشود و از شائبهتر میزلال

ی نفس و طبع عبور دهند تا از رذایل مرتبه ثانیاً در اخلاق عرفانی به انسان کمک می

 ی بالاتر وجود سیر کند.کند و خود را از چنگال رذائل تصفیه کند و به مرتبه

شناختی عرفانی است،  نسانثالثاً درک تطور وجودی در انسان که تصویری از مبانی ا

سرگذاشتن مراحل مختلف جمادی، نباتی، حیوانی،  دهد که چگونه موجودی با پشتنشان می

شود که انسان دریابد که  یابد و این امر سبب میاللهی بار میملکی و فوق آن، به مقام خلیفة 

از مقام و   منزلت خود دور  باید تمام خلقیات کمالی مراتب قبلی خود را حائز شود، وگرنه 
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ساز سیر وجودی و پیدایش ملکات و فضایل اخلاقی در  افتد. شناخت این مراتب، زمینهمی

 شود.  انسان می

 های عرفانی . تأثیر مراتب وجودی آدمی بر اخلاق عرفانی، براساس آموزه1.  5

ی زیبا و جامع پویایی برای  های بطونی و مراتب آدمی و پذیرش آن، منظومه درک لایه

های اخلاقی آن، با قیاس به همان مراتب بیان و توجیه کند که گزاره خلاق عرفانی ترسیم میا

 شود. می

 . طبع و نفس 1. 1.  5

. این مقام ناظر به حیات دنیا و زخارف اوست و به  5بطن اول انسان، مقام نفس اوست

را بر خیر ترجیح  دهد و گاهی شر  ی فراوان به عالم ماده، خیر و شر را تمییز نمی علت علاقه

 دهد و امارةٌ بالسوء است.  می

دهد و عقل حسابگر مادی  طبیعت و انحصار آن در دنیا، انسان را به دنیاگرایی سوق می

شدن چشم  کند و سبب بستهنگر نورانی جلوگیری میسازد و از سیر به عقل جامعرا فعال می

بعیت از شریعت رسولان است که برای شود، ولی راهکار عملی مبارزه با آن، تباطنی انسان می

گذر از این وادی، نیاز است که از تقویت تمایلات طبیعی جلوگیری کند. با تکرار معاملات  

شود و صدور فضایل و خیرات بر او آسان قلبیه همراه با نیتی صادق، نفس به نور قلب منور می

پردازد )نفس  زنش نفس میشدن قلب و ادراک فساد احوال، به سرشود؛ یعنی با نورانیمی

ی نور قلبی و ظهور سلطنت آن بر قوای حیوانی، به وادی نفس مطمئنه وارد  لوّامه( و با غلبه

 شود. می

 . عقل 2.  1.  5

ی عقل شایق به لذات باقیه، حشر با ملائکه، جمع بین لذات و بطن دوم انسان، مرتبه

خارج سخن،  این  اقتضای  است.  دایرهآخرت  از  حیواشدن  داخلی  و  سلوک نات  در  شدن 

ی اخلاق عرفانی، عقل عملی مزین به نور . در حیطه(120، ص 1375قونوی،  )اولیاءالله است  

کند که متعلق  ها را وادار به رفتاری میکند و آنها را تسخیر میپروردگار است و نفوس انسان

خو و ملکی   فرشته ی عقل، انسان را اخلاقاًشدن در مرتبهبه عالم رضوان الهی است. ساکن

ها  ی قدسی ادراک، فهم، شعور و تشخیص است، انسان را از لغزش کند و این عقل که قوهمی

اش دهد و با عمل برحسب فطرت پاک خود، انسان را که در سلوک اخلاقیو مهلکات نجات می

 آورد. باید ادب را مراعات کند، در هستی، مؤدب بار می

 . قلب 3. 1.  5

شناسی عرفانی به بررسی ی قلب است که گاهی تمام مباحث انسانه بطن سوم، مرتب

یابد و کشف معنوی در  ی قلب از ترکیب روح با نفس تولد میپردازد. مرتبههمین مرتبه  می
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اند که نورانی و مجرد و بین  افتد و خود نیز اطواری دارد و آن را جوهری نامیدهآن اتفاق می

یابد و حکیم آن را نفس  ست که انسانیت بدان تحقق میروح و نفس است و همان چیزی ا

 . (182، ص1381کاشانی، )  خواند که مطابق لوح محفوظ در عالم استناطقه می

امام صادق، ضمن معرفی دو مرتبه از  باطنی قلب و سر، کارکرد  فیض در حدیثی  ی 

دارد، فارغ گردان  بازمی  فرماید: »قلبت را از هر شاغلی که تو را از خداوند ها را نیز بیان میآن 

کن معاینه  را  خداوند  عظمت  خویش،  سرّ  با  ج1417کاشانی،  )فیض  و  ج382، ص1،  ،  5؛ 

 .(117ص

 . 6ی به اوستبنابراین اولاً قلب انسان متعلق به خداست و تقلب آن نیز وابسته 

و ثانیا دل، معدن گوهرهای وجود آدمی است و یک روی به عالم روحانیت دارد و یک  

به عالم قالب؛ و در قلب دو عالم جسمانی و روحانی است، تا هر مدد فیض که از روح روی  

 . (189، ص1352رازی، ) ستاند، دل، مَقْسم آن فیض شودمی

کند و  ها، انسان را به اخلاق خاصی متخلق میالبته قلب اطواری دارد که توجه به آن 

 ثیر دارد. طهارت و سلامت قلب بر ملکات و فضایل اخلاقی انسان تأ 

 . روح 4. 1.  5

به حضور حق  اعتقاد  این مرحله، سالک  به حضور حق در  اعتقاد  زیرا  دارد؛  تعالی  تعالی 

که حقایق هستی  ای گونهشود، بهشدن سالک و حضور حقایق اشیا در نزد وی میموجب نورانی

است و از تمامی مراتب  ی جبروتیی روح، بالای مرتبهکند. مرتبه را با چشم دل مشاهده می

آدمی بالاتر است و در اثر آن، انسان از تمامی موجودات هم بالاتر است. در این مرتبه، انسان 

یابد. در این حالت، تمامی حقایق  ی اطلاق دست میاز هرگونه منیّت رهایی یافته و به مرتبه 

تاب مبین« در این حالت الکتاب« و »کتر، »امشود و به تعبیر دقیق عالم بر انسان عرضه می

 .(138-135، صص 1368آملی، ) تواند بر انسان افاضه شوداست که می

 

 . معرفت توحیدی 6
معرفت توحیدی همان معرفت خداوند از راه کشف باطنی است و در این مرحله، انسان  

 کند و این مسأله به بروز اخلاق توحیدی منجر حضور خداوند متعال را در همه جا مشاهده می

 شود.  می

 .  اشتراک دیدگاه 1.  6

پذیری انسان و تأکید بر معرفت انفسی و بر پذیرش اصل معرفت. علامه و فیض علاوه1

ترجیح آن بر معرفت آفاقی، باور دارند که در سیر صعودی، انسان عوالم ادراکی دارد و معتقدند  

خلاق آدمی ارتباطی  این معرفت حقیقی که همان نور و اشراق خداوندی است، با ایمان و ا
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العلل است  سازی عشق به مراتب عالیه و علةی این معرفت، زمینهوثیق و عمیق دارد و نتیجه

گیرد و سعادت  و نهاد ناآرام انسان، با شناخت و معرفت توحیدی، در جوار قرب الهی آرام می

ساری در  ی عشق  و کمال، با معرفت توحیدی و گذر از عوالم توحیدی و رسیدن به سرچشمه 

 آید. سراسر هستی به دست می

ای ی ضمیر، با معرفت توحیدی، رابطه ی تطهیر باطن و تصفیهگویند رابطه. هر دو می2

خلقیات  یک و  ملکات  انسان  وجود  در  باطنی،  نورانیت  و  طهارت  همچنین  و  نیست  طرفه 

 افزاید.  معرفت میآورد و در مقابل نیز طهارت، به زلالی و استحکام  توحیدی راسخ به وجود می

 . طریق معرفت نفس بهترین راه و طریق معرفت رب و کمال است. 3

 . بین معرفت و ایمان و اخلاق پیوندی عمیق برقرار است.4

 . معرفت توحیدی، محبت و عشق توحیدی به همراه دارد.5

 . اختلاف دیدگاه 2.  6

که منشأ تفاوت شده است؛ البته دیدگاهشان    اندهر دو برای معرفت به تقسیماتی قائل

اند؛ لذا فیض به معرفت میانی و نهایی  ها تشکیکی و ذومراتبجمع است؛ چراکه معرفتقابل

 قائل است و علامه به معرفت آفاقی و انفسی. 
 

 . تأثیر معرفت توحیدی بر اخلاق عرفانی 7
وفایی اسماء الهی در  با استعانت از معرفت توحیدی، حضور دل در همه جا، موجب شک

 دهد. شود و او را به آسمان شهود پرواز میوجود آدمی می

با تجلی عبودی، رفته از رذایل میرفته نفس اهل وارستهاولاً  شود و این مسأله  شدن 

 شود.  ، در وجود او نهادینه میصورت ملکهبه

می پیدا  معرفت  سالک  چون  خویثانیاً  و  اخلاقی  رذایل  که  بدکند  همانند  های  ی 

خودخواهی، تکبر، حرص و آز و... موجب غفلت انسان و مانع حضور و توجه انسان به خدای  

ماند و با تخلی اخلاقی از خسارت آنها  شود و از رسیدن به معرفت حقیقی باز میمتعال می

 بخشد. خود را رهایی می

شکوفا   را  ناشکفته  اخلاق  تا  بکوشد  باید  اخلاقی  تحلی  در  سالک  این  ثالثاً  با  و  کند 

کند تا به معرفت شهودی  آراستگی خود به خلق پسندیده، با عرش الهی تناسب روحی پیدا می

 و توحیدی دست یابد.  

رسد که در پرتو حیات  بنابراین آدمی تحت تأثیر معرفت توحیدی به »خُلق عظیم« می

صاحب حضور   شود، از غفلت دور شده و شده و اخلاق نیکو در او متجسم می  توحیدی حاصل

 . (244، ص11و ج 10، ص15، ج1371طباطبایی، ) شودمی
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 . عشق توحیدی 1.  7

تعالی است؛ به عبارت دیگر، حرکت و سریان  عشق الهی در قلب منشأ توجه تام به حق

تجلی و اشراق حق است، اما عامل سیر در قوس صعود،    یفیض وجود در قوس نزولی، نتیجه

 میل و »عشق فرع به اصل« است.

 اشتراک دیدگاه: 

. عشق توحیدی و جبلی در تمام مراتب هستی سریان دارد. منشأ حب و عشق در مظاهر  1

 تعالی به ذات و اسما و صفات خود است. وجودی، حب حق 

 .. حب الهی زیربنای اخلاص و طهارت باطن است2

. عشق توحیدی و محبت الهی دوسویه است که حب عبد به رب، میل به درک کمال است 3

 و حب رب به عبد، برداشتن حجاب از قلب عبد و قرب به رب است. 

 اختلاف دیدگاه: 

می1 قرار  توحیدی  عشق  ملازم  را  حقیقی  معرفت  علامه  بر  .  حقیقی  عشق  را  آن  و  دهد 

عشق را تعلق و ارتباط وجودی بین محب و محبوب   بودنشمارد. همچنین منشأ دوطرفهمی

 داند. می

 شود.کند که مراد محب در مراد محبوب فانی می. فیض به تلازم عشق با مقام رضا اشاره می2

. علامه مبنای مسلک اخلاق توحیدی )خاص قرآن و اسلام( را عشق و محبت قرار داده  3

 است.

ی اخلاقی را عشق بیان نکرده است،  پشتوانه فیض، مانند علامه،   رسد اگرچهبه نظر می

ای توان چنین نتیجه گرفت که هیچ پشتوانهاما از مطالب اخلاقی و نوع تربیت عرفانی او می

ی اخلاق توحیدی و سعادتمندی و کمال  کنندهتواند تأمینمانند محبت و عشق توحیدی نمی

اش و داشتن مراتب طولی باطنی  هیاللحقیقی انسان باشد؛ چراکه انسان به دلیل مقام خلیفة

 ی عشق برخوردار است.تعالی را دارد، از بالاترین مرتبهکه ظهور بیشتری از حق 

که کل البته »معرفت توحیدی«، »عشق توحیدی« را به همراه دارد؛ چراکه معرفت آن

تب  که جمال و جلال مطلق است، مراتر آنهاست و شناخت عمیقکمال و منشأ تمامِ زیبایی

شدیدتر عشق را به دنبال خواهد داشت و معرفت توحیدی، معرفتی قلبی و باطنی است که  

ی عشق توحیدی،  بندد و کمترین معجزهدر آن، عشق توحیدی نیز در دل آدمی نقش می

 یابد.  تبدیل رذایل به فضایل است و با این عشق، وجود آدمی از غیر حق پالایش می

 دن عشق توحیدی. نقش ریاضت در پدیدارش2.  7

کند و اساساً ریاضت ازجمله ریاضت در پدیدارشدن عشق توحیدی نقش مهمی ایفا می

حقایق اجماعی عارفان و عابدان حقیقی است. ریاضت باید سرزمین وجودی را از لوث حاکمان  
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صفت پاک کند تا خداوند حاکم بر آن سرزمین شود و نور بتاباند و عشق به وصال و  فرعونی

 کند.  هی، انسان را اهل ریاضت میبقای ال

 اشتراک و اختلاف دیدگاه 

ریاضت مطابق شریعت برای طهارت باطنی و سر وجودی انسان، مطلب مشترک    ضرورت 

خواند و برای آن شش  بخشی به قوای نفسانی میاست، ولی فیض ریاضت به را تنها راه اعتدال

داند. علامه ریاضت را بهترین راه یی طهارت مشود و ریاضت را مقدمهگام عملی قائل می

نگهداشتن طهارت فطری و راه دستیابی به کمالاتِ وجودیِ حاصل از وصول به حق معرفی 

 کند. می

ساختن نفس برای اشتیاق وصول  کردن سر و فانیی ریاضت، تلطیفگوییم: فلسفهمی

وت حقیقی، حیات  بریدن از تعلقات دنیوی و امتناع از مقتضیات نفس است و مبه حق و دل

موت که    موتی است و اینمنور شده و این، حیات بیحقیقی است؛ چراکه قلب به نور قدس  

کشیدن عشق جبلی و کامن در وجود آدمی  با ریاضت به دست آمده، تأثیر بسزایی در شعله

 .(793، ص3، ج1395همدانی، ) دارد

 را مدنظر دارند، نه چیز  اللهریاضت عابد و زاهد ادق ریاضات است؛ چون عارفان وجه

ی از آن که با شهود خالص همراه و اخلاق برآمده (147، ص1383زاده آملی، حسن ) دیگری

 هاست.ها و معاوضهاست، ترک معارضه

حاصل   جسمانی،  حظوظ  و  نفسانی  هواهای  ترک  یعنی  کالبد،  ویرانی  با  الهی  عشق 

می  شودمی فروریخته  کالبد  آن  آبادگر  عشق،  لازمهو  پس  شعلهشود.  و  ی  عشق  ورشدن 

آمدن آتش عشق فطری و فنای در معشوق ازلی این است که خاکسترهای نفسانی و  بیرون 

ی ریاضت کنار رود تا نور عشق در اعماق قلب روشن شود و در این  واسطههواها و تردیدها به

جایگزینی محبت الهی در قلب است، به عبادت احرار بار  مقام است که عارف به هدفش که  

های قلبی دست  تواند به مکاشفهورشدن این عشق در درون جانش، مییابد... و عارف با شعله

یابد و به اسرار هستی نفوذ کند؛ چراکه عشقِ حاصل از ریاضت، رمزگشای اسراری است که  

ای  . در این رمزگشایی، حیات جاودانه(6، ص1388پناه،  یزدان)  در ژرفای باطن روح اوست

اند و برخی او را »حی متألّه«  دلیل، انسان را به »حی ناطق مائت« تعریف کردههمیناست و به

 اند. نام نهاده

کشیدن عشق در قلب و تجلی عشق جبلی کامن در وجود، ریاضت،  بنابراین برای شعله 

 دارد.امری مستمر و دائمی است که در تمام مراتب حضور 
 

 . جایگاه قلب در اخلاق عرفانی و تأثیر قلب بر آن 8
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ی آدمی و صاحب قلب حقیقی شدن انسان،  ی قلبیهقلب آدمی، یا به عبارت بهتر، مرتبه

ی  که بر اخلاق او تأثیر بسزایی دارد و تمام آنچه در کتب عرفانی، درباره  ای بس والاستمرتبه 

قلب گفته شده است، همه گواه بر این است که این اندیشه در اخلاق عرفانی تأثیری وسیع و  

گزاره  تبیین  مقام  در  معرفت  اهل  و  داشته  برده عمیق  سود  بسیار  آن  از  اخلاقی  اند؛  های 

آن را مبنای اصلی اخلاق عرفانی    (196-189، ص1352رازی،  )  وارکه برخی قلب و اططوری به

 شمارند. برمی

، قلب را مبدأ حیات و  (114، ص1386قیصری،  )  فیض و علامه، همانند برخی ازعرفا

ی  کنندهدانند؛ به تعبیر فیض، قلب هم عالمِ بالله است و هم عامِلِ لِلّه و سعیی قوا میفرمانده

ستعد قرب به خداوند و مطیع خداوند است و در صورت تزکیه، به سوی خداوند است و مبه

.  (4-3، صص  5، ج1417،  کاشانی فیض  )  شودرسد و انوار قلب بر جوارح منتشر میفلاح می

پس قلبی که با ریاضت و تقوی آباد شده و قلبی که با فجور و زشتی ویران شده و قلبی که  

(. علامه نیز معیار  83همان، ص)  ود را دارندهاست، هریک احکام و آثار خاص خمابین این

کند؛ چراکه قلب را اصل و  نشدن انسان را به کسب قلبی منوط میشدن یا مؤاخذهمؤاخذه

می  انسان  ج1371طباطبایی،  )  داندحقیقت  به(223، ص2،  و  همین.  فراخی  خداوند  دلیل 

،  4، ج1371طباطبایی،  )د  کنقساوت، کوری و بینائی را به کوری و قساوت قلب و... تعبیر می

 .(389-388صص 

و زمین و آسمان در   ( 37، ص55، ج1404مجلسی،  )  قلب مؤمن که عرش خداوند است

تعالی است. محبت اولیای خدا نیز به این دلیل که بالاترین  گنجد، محل اقبال به حقاو نمی

ی به حیات  و رساننده  (308، ص23همان، ج)ها را دارند، موجب طهارت قلوب مؤمنین  قلب

 کند. است و انوار الهی را در قلب سالک متجلی می طیبه  

گویند که با طی طریقت، پر از محبت و عشق و معرفت  اهل معرفت از قلبی سخن می

 (103تا، صغزالی، بی)شود و در آن قلب جز عشق خدا چیز دیگری نیست خداوندی می

ی حق و »فرحان بالحق« گشتن، بنابراین قلب انسان در اثر ریاضت و سلوک و با مشاهده

شود؛ چراکه با شهود  ورزد و متواضع میشود و به همه عشق میی خلق مهربان میبا همه

بازد و با شهود توحید صفاتی، تخلق به اخلاق الهی  حق، انانیت و تعین در نزد او رنگ می

شود و با شهود  ز صفات بشری فانی و به صفات و اخلاق ربانی آراسته میپذیرد و اصورت می

ی توحید افعالی، صفاتی چون صبر و تسلیم، تفویض و رضا، در وجود آدمی به بالاترین درجه

گیرد و  رسد و پس از تجلیات اسمایی بر قلب عبد، »تروّح عبد« صورت میظهور و بروز می

در مراتب بعدی و با تحت تربیت الهی بودن قلب، به فضایلی  هیچ فخرفروشی بر مردم ندارد و  

شود چون امید، شوق، رغبت، آرامش، غیرت و وابسته و دلبسته نبودن به غیر حق آراسته می
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و با این احساس توحیدی در قلب، خوف و امید، خشوع و رغبت و اشفاق و اخبات، سراسر 

 کند. قلب را پر می

ملکات آن تأثیر مستقیمی بر جوارح ظاهری و باطنی    هرحال حکم قلب و حالات و به

شود، اعم از نور یا ظلمت، در باطن و ظاهر، جوارح و دارد؛ چراکه آنچه در قلب روییده می

جوانح آدمی تأثیر دارد؛ چون قلب محل روئیدن خواطر است و انعکاس در افعال و رفتار آدمی  

اطلبونی فی قلوب ی قلب عارف گفته است:  که خداوند به دلیل طهارت و پاکجاییدارد، تا

 . (668، ص16تا، جعربی، بیابن) العارفین

تأثیرات قلب بر اخلاق سبب شده است که قلب را حقیقت انسانی بنامند و این سیر 

و   فلاح  را مستوجب  او  و  ساخته  الهی  اخلاقی  او،  اخلاق  از  و  الهی  انسان  انسان،  از  قلبی، 

 کرده است. رستگاری 

و فیض بر این مطلب تاکید دارند که خلقیاتی که با درک قلب از مراتب الهیه  علامه  

شود، اصل هستند؛ مانند اینکه خشوع قلب، اصل است و خشوع جوارح، فرع آن؛  حاصل می

القلب هو الاصل و علیه المدار« و محور    (355، ص1، ج1417کاشانی،  فیض  )  چراکه »لانّ 

و    ( 44، ص15، ج1371طباطبایی،  )  ش، قلب انسان استبخ های نجاتاین ادراکات و آگاهی

  الیقین است و آن هم باریابی به مقام حق  7رساندقلب است که انسان را به مقام اطمینان می

ی آن، قلبی مالامال از عشق الهی است که وصول و ثمره  ( 373، ص2، ج1371طباطبایی،  )

ی قلب نائل آمده است،  که انسان به مرتبه  شود. حالالی الله و فنای فی الله برایش میسور می

کاشانی،  )  با ظهور حقیقت عرش الهی، متخلق به اخلاق الهی و مؤید به تأیید قدسی شده است.

 ؛ چراکه سیر الی الله اصالتاً از آن قلب است.  (684، ص 2، ج1368
 

 آفرین گرایی در پرتوی عشق سعادت . کمال9
ی را به همراه داشته باشد، از مشترکات دیگر  تأکید بر پیمودن مسیری که سعادت آدم

کاشانی است. کمال و سعادت واقعی  شناختی اخلاقی علامه طباطبایی و فیض  مبانی انسان

آدمی در رسیدن به کمال استجلاء خداوندی است؛ یعنی همان ظهور قابلیت که ظهور کامل  

مال جلا و استجلاست و تعالی است که همان ک حق در آدمی و مظهریت تام انسان برای حق 

 . ( 168، ص1386قیصری، ) شود این امر جز با فنای فی الله و بقای بالله حاصل نمی

هزینه بالاترین  و  است  پرهزینه  سعادت  به  هم  رسیدن  که  است  توحیدی  عشق  ها، 

های سلوکی جز با عشق  آفرین به حیات آدمی است و تحمل سختیبخش و هم ارزش جرئت 

لَمُشْتاَقٌ وَ حُسْ»شود  الهی میسر نمی اللَّهِ  إِنِّی إِلىَ لِقاَءِ  رَاجٍوَ  لَمُنتَْظِرٌ  ثَواَبِهِ  نهج البلاغه، )«  نِ 

ساز پرواز و سیر الی الله است و عاشق سالک را به مبدأ  و عشق توحیدی زمینه  ( 62ی  نامه
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 . 8رساند کمال و سعادت می

حق  از  غیر  عرفانی،  اخلاق  در  نهایی  مقصود  و  حقیقی  و  محبوب  نیست  تعالی 

،  1404مجلسی،  )  «هل الدین الا الحبّشود: »دلیل تمام دین او »حب خداوند« میهمینبه

دارد، مذموم و هر خُلقی که مانع وصول شود و آدمی را از رسیدن به مقصود باز  ( 285، ص5ج

ها را به  های نفسانی دوری کند و فضیلت مقابل آند از تمام خُلقرو بایآید؛ ازاینبه شمار می

تواند راه وصول الی الله شوند؛ چراکه در اخلاق عرفانی، خلق نیک،  ها میدست آورد. این خلق

فقط داشتن فضایل اخلاقی نیست، بلکه باید در عین داشتن تمام مکارم اخلاقی، مقصود فقط  

 خداوند متعال باشد. 

دهد، از لوازم انی، اخلاق بندگی است و صفاتی که اخلاق بندگی را سامان میاخلاق عرف 

سعادت انسان در وصول الی الله است. بنابراین بنده تا اخلاق بندگی را کاملاً در خود پیاده  

 نکرده باشد، از حقیقت خود دور شده و نیل به سعادت نخواهد داشت.  

شود و  نی شده و به صفات الهی متلبس میدر اخلاق عرفانی، انسان از صفات بشری فا

ی عشق است؛ چه عشق به ذات و چه این تلبس به لباس الهی و سعادت پیدا کردن، ثمره

که فنای فی  کند، تاجاییعشق به کمال ذات؛ و همین سیر الی الله را آسان و خوشایند می

یابد و  ام محبوبی ارتقا میشود که از مقام محبی به مقالله و اتصال و وصول الی الله چنان می

 شود. گیرد و درک قُرب حاصل میاتحاد محبوب و محبّ صورت می
 

 . عشق و قرب10
الله، با قرب نوافل و قرب درک قرب الهی با استعانت از عشق توحیدی و انقطاع ماسوی

شود. چه در قرب نوافل و فنای صفاتی و چه در قرب فرایض و فنای ذاتی،  فرائض حاصل می

راه ههم پیمودن  و  از خودیت«  »فرار  انسان مرهون  انسان در  ی کمالات  مراتب کمال  و  ها 

 پرتوی عشق توحیدی و الهی است.

 .  9عرفا معتقدند که در قرب نوافل، وجود عابد، فانی در معبود نیست

پس سالک الی الله هر مقدار از خودیت فاصله بگیرد، به همان مقدار، به خداوند عشق  

 شود. تر شود، درجات تقرب او بیشتر میهرچه قدر عشق او خالصورزد و  می

بنابراین هدف انسان در قوس صعود، تبدیل جهت خلقی خود به جهت حقی است تا  

اللَّهَ  و بالاتر، به مقام »  10مصداق روایت قدسی قرب نوافل شود لکِنَّ  وَ  رَمَیْتَ  إِذْ  وَ ما رَمَیْتَ 

 برسد.  ( 17انفال: ) «رَمى

لباس تعین برای انسان آزاردهنده است، ولی طبع انسان رو به عالم تجرد دارد و این  

حرکت، حرکت فطری و الهی و غریزی است؛ چراکه زحمات انسان برای خداست، نه برای 
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ی وهم چیزی نیست؛ و با تحقق به »حق«، وهم از خود؛ خودش و خودیت خودش جز پرده

بنابراین قرب در    (.225-223، صص  1389ود )طباطبایی،  شبین رفته، همه چیز برای خدا می 

تر  حال، عشق سوزان گیرد و درعین بستر عشق جبلی وجودیِ به همراه ریاضت و توجه صورت می 

حال، تخلق به اخلاق الهی در  رود تا به فنای از فنا برسد و دراین شود و مراحل قرب بالاتر می می 

 شود. ی والاتری دنبال می مرتبه 
 

 شناسی بر اخلاق عرفانی . تأثیر مبانی انسان 11
توان از خصوصیات مهم و بارز اخلاق عرفانی، پویایی و حرکت آن است که این امر را می

ی نگرش خاص این مکتب به انسان دانست. برای نیل به کمالات حقیقی و سعادت  نتیجه 

حضور دارد، دست یافت و    ترین مراتب صُقع نفس نهایی باید به گوهر وجود خود که در باطن

ی ظرفیت وجودی آدمی به  آن را شکوفا ساخت. برای شکوفایی آن باید سلوک داشت تا همه

ها و  فعلیت برسد و این مهم، تنها از رهگذر عبور از مراتب ظاهری و تربیت و پرورش لایه

 آید. مراتب باطنی وجود آدمی به دست می

اند؛  ود، از مقامات و منازل سلوک خبر دادهی خی عارفانهعرفا هریک براساس تجربه

اند، برخی  که گفتهاین بدان دلیل است که اولاً افراد قدرت سلوک یکسان ندارند و ثانیاً چنان 

شوند، برای اهل نهایات  از سوانح و واردات که در بدایت امر، چونان »احوال« گذرای تجربه می

ن خود یکی از علل اختلاف در عدد مقامات  آیند و ایبه شکل »مقام و ملکه« مستقر درمی

. اینکه در هر منزل، اخلاق در رفتار انسان متجلی  (46، ص1389احمدپور،  )میان عرفاست  

ظرفیت  شناخت  به  انسان، شود،  حقیقت  شناخت  با  زیرا  است؛  وابسته  آدمی  وجودی  های 

کمال آدمی، ملکات و صفات اوست که انسان خود را از حضیض عالم    ی وجود و منتهایفائده

 .(27، ص 1381مسکویه، ابن)رساند ی انسانیت میحیوانیت به اوج مرتبه

به و  باشد  داشته  خداوندی  اخلاق  خداوند  جانشین  که  است  شایسته  قدر  درهرحال، 

اکرم )ص( فرمود: تخلّقوا امکان، به او تشبه پیدا کند تا به کمال مطلق دست یابد و پیامبر  

که منظور از تخلق به اخلاق خداوند، زهدورزیدن در دنیا،    (58، ج1404مجلسی،  )بأخلاق الله  

کردن لذات و شهوات گرفتن و ازدیاد اعمال خیر و حسنات و کمکردن حاجات و سبقتکم

ل است و تخلق  است. البته تقرب به خداوند، به زمان و مکان نیست، بلکه منظور، تشبه در کما

به اخلاق خداوندی، یعنی هرآنچه انسان از صفات خداوند )مانند علم، حلم، رحمت و نیکی(  

کند،  که همراه با ریاضت و زهد باشد، او را بیشتر به خداوند نزدیک میکسب کند، درصورتی

ابد و  شدن در شهوات امکان ندارد که انسان بتواند به باطن نفس راه یولی با حب دنیا و غرق 

و    (41، ص2، ج1375  ی،سبزوار؛  272، ص9، ج1342مازندرانی،)به خداوند تشبه پیدا کند  
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و حکمای دیگر هم    (77قصص:  )«  أحَْسنِْ کَماَ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ این دستور خداوند است که »

 . (251، ص1368کاپلستون، ) بر آن تأکید دارند 

برای پیدایش این ملکات اخلاقی، برای انسان   کاشانی و علامه طباطبایی نیزعلامه فیض  

اند  ها گفتههای سفر و زاد و توشه لازم آن سخن ها و بیراههاند و از راهای تنظیم کردهسفرنامه

برشمرده را  انسان   مراتب  و  عوالم  دانستهو  نفس  را شناخت  راه سلوک  بهترین  و  و  اند  اند 

 پذیرد. بادت از روی حب و عشق صورت میاند کمال اخلاقی با کمک ابزاری چون ع گفته 
 

 گیرینتیجه  .6
شود و از  تر میتر و زلالهای وجودی انسان، شفافحسب لایههر فضیلت اخلاقی، به

انسان کمک میها رهایی میها و خلیطشائبه به  از رذایل یابد و در اخلاق عرفانی،  تا  کند 

ی بالاتر وجود  نفس و طبع عبور کند و خود را از چنگال رذائل تصفیه کند و به مرتبه  یمرتبه 

زمینه  مراتب،  این  و شناخت  و فضایل  سیر کند. درک  ملکات  پیدایش  و  ساز سیر وجودی 

انسان می در  نشان میاخلاقی  و  با پشت شود  سرگذاشتن مراحل  دهد که چگونه موجودی 

یابد. همچنین اللهی بار میملکی و فوق آن، به مقام خلیفة  مختلف جمادی، نباتی، حیوانی،

انسان باید تمام خلقیات کمالی مراتب قبلی خود را حائز شود؛ در غیر این صورت، از مقام و  

 افتد. منزلت خود دور می

معرفت توحیدی همان شناخت حضوری اسمای الهی و حضور دائمی پروردگار در تمام  

اساحت انسان  وجودی  زمینه های  که  ناآرام   سازست  نهاد  است.  توحیدی  اخلاق  شکوفایی 

گیرد و سعادت و کمال حقیقی  ی معرفت توحیدی، در جوار قرب الهی آرام میآدمی، در سایه

ی ضمیر، نورانیت باطنی خورد؛ چراکه با شناخت حقیقی، تطهیر باطن و تصفیه انسان رقم می

شوند. البته در وادی معرفت توحیدی،  راسخ می و ملکات و خلقیات توحیدی در وجود انسان 

معلم اخلاق حقیقی ذات اقدس الهی است و متعلم حقیقی جانِ آدمی است و ابزار آن، کتاب 

ی آن نیز »خلق عظیم و اخلاق توحیدی« است. زیست آسمانی و تمامی هستی است؛ نتیجه 

ی از آن نظر که اشرف  گیرد؛ زیرا آدم اخلاقی انسان نیز در حیات طیبه توحیدی شکل می

اللهی را به او داده است. لذا  مخلوقات است، چنان مقامی دارد که خداوند متعال، مقام خلیفة

 ی »خُلق عظیم« برسد.  تواند به مرتبهانسان می
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